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 پنـج سال فعاليت و وقوع رويدادهاي اجتمـاعي ـ سيـاسي مـورد انتظار
عمل ممكن براي  ريناتحاديه دمكراتيك كردستان با درك  واقعيت و شناخت اهميت جنبشهاي اجتماعي و درك گفتمان نظام اسلامي، به اين نتيجه رسيده بود كه بهت“

از جنبشهاي اجتماعي  ايتتغيير در ساختار سياسي فعلي و گذار ازنظام اسلامي ايران و به دمكراسي و مردمي كردن حكومت در ايران، در پيش گرفتن مبارزات مدني، حم

 “و متد نرم در عمل و گفتمان سياسي است 

 

 

قبل از ورد به مبحث اصلي لازم مي دانم كـه    
بحث تغيير و تحولات جـهـانـي و فـرهـنـگ           
حاكم بر جهان امروز، و همچـنـيـن فـلـسـفـه          
تشكيل سازماني نـويـنـي بـه نـام اتـحـاديـه                 

 .دمكراتيك كردستان  را ارائه دهم

شايد كمتر كسي باور مي كرد كـه تشـكـيـل       
سازمان نويني با بافت فكري اصلاح طـلـب و     
دگرگون خـواه مـتـرقـي بـه نـام اتـحـاديـه                  
دمكراتيك كردستان حاصل شرايـط جـديـد      
منطقه اي و جهاني است كه حـامـل پـيـام و           
نگرش مهمي از رويكرد نويني در مـبـارزات     
سياسي است كه بكارگيري اهرمـهـاي نـويـن       
فشار بر حاكميت ديكتاتوري و فاناتيزم ديـنـي   
را نه در راهكارهـاي مـبـارزات قـديـمـي و             
روشهاي كلاسيك قرن بيستمي بلكه در پيـش  
گيري مبارزات فكري ميانه روانه اي مـيـدانـد    
كه در برابر گفتمان خشن  ايدئولوژيكي نظـام  
جمهوري اسلامي ايران، فوران سازي خواسته 
هاي مردمي به شيوه ي مـبـارزات مسـالـمـت        

 .جويانه نظام، را به زانو در خواهد آورد

حال با توجه به رويدادهاي يك سال گذشـتـه   
در جامعه ايران و تـلاش مـذبـوحـانـه نـظـام              
اسلامي براي فرار رو به جلو از چنين مخمصـه  
اي ميتوان بـه خـوبـي دريـافـت كـه نـظـام                   
ايدئولوژيك و مقيّد بـه اعـتـقـادات خـاص،          
توانايي مقابله و سـركـوب مـوج خـروشـان            
خواسته هاي مدني جامعه و اصلاح طـلـبـي و      
دگرگون خواهي در ساختار سيسـتـم را دارا       
نيست و جنبش مدني و مـبـارزات مسـالـمـت        
آميز و خشونت پرهيز و فشرده جامـعـه بسـان      
توده نواري و نرم فلزي خواهد بود كه چاقوي 
تيز حاكميت جمهوري اسـلامـي را كـُنـد و           
كنُدتر مي نمايد و بازتاب چنين مبارزاتـي در    
سطح جامعه و درستاوردهاي چنين روشي در   
صدر نگرشها و نظريه هاي مبارزاتي اتحـاديـه   
دمكراتيك كردستان ، هـمـيـشـه و از بـدو              

تاكنون بعنوان مشي و   )  20/05/2005(تاسيس 
راهكار مبارزاتي نوين مطرح بوده اسـت كـه       
خود اين سازه نوين، حاصل شرايط درونـي و    

 .بيروني جامعه ايران و كردستان بوده است

شرايط مسبب و محرك تشكـيـل ايـن سـازه         
متاثـر از    )  اتحاديه دمكراتيك كردستان( نوين 

. شرايط و اتمسفر نوين حاكم بر جـهـان بـود       
جهاني كه يك قرن از  تـنـدروي، جـنـگ             
افروزي و بي ثباتي امني را پشت سر گذاشـتـه   
بود و گسست اين حلقه بهم پيوسته تندروي و 

جنـگ  
افروزي با فروريختن ديوار برلين و قبل از ان     

به اجرا گـذاشـتـن طـرحـهـاي          1986در سال 
و پرسترويـكـا   )  فضاي باز سياسي( گلاسنوست

از جـانـب گـوربـاچـف          )  گشايش اقتصادي( 
همراه بود كه وقوع چـنـيـن حـادثـه عـظـيـم             
تاريخي و اجراي چنين طرحهايي موج رو بـه    
گسترش دگرگون خواهي و درك نـيـاز بـه        
تغيير رويكرد بود و نهايتاً منجر به فـروپـاشـي      
اتحاد جماهير شوروي شد، لذا با اين فروپاشي 

 .نقطه پاياني بر جنگ سرد گذاشته شد

اگرچه نظام دو قطبي جهاني و جـنـگ سـرد        
پايان يافت اما تفكر و نگرش جنـگ سـرد و       
جبهه گيريهاي فكري در ميان جوامع جـهـان     
سومي و تشكيلات و احزاب و سـازمـانـهـاي       

و با نـگـرشـي      .  سياسي به قوت خود باقي ماند
دگم بر اجراي تفكرات منقضي خود پاي مـي  
فشردند كه همين نحوه نگرش باعث عملكـرد  
نامعقول و غير علمي جريانات و سيستـمـهـاي    
سياسي اي شد كه بعداً در حـوزه بـالـكـان و         
خاورميانه نتايج آن را همگي شاهـد بـوديـم؛      
نتايجي همچون اضمحـلال فـكـري، ريـزش         
ساختاري، انشعاب و انشـقـاق سـيـسـتـمـي و            
جغرافياي سياسي، تنزل پـايـگـاه سـيـاسـي ـ             
اجتماعي و نهايتاً انهدام سيسـتـم سـيـاسـي و          
سرنگوني تعداي از رژيم هـاي فـكـري قـرن         
بيستمي را به همراه داشت كه همچنان بر عدم 
 .تغيير نگرش و رويكرد خود پاي مي فشردند

نقطه عطف تغييرات پاياني قرن بيستم ظـهـور     
انديشه هاي اصلاح طلبي و دگرگون خواهـي  
ميانه روانه اي بود كه به اهميـت آن روز بـه         

تفكراتي و انـديشـه       .  روز نيز افزوده مي شود
هاي كه برگرفته از نحوه مبـارزات مـدتـي و        
. جنبش هاي اجتماعي دهه ي هفتاد مي بـاشـد  
جنبشي با عملكرد نرم و بهره گيري از اتمسفر 
و فضاي نوين ايجاد شده در سـطـح جـامـعـه        
جهاني كه مشي دموكراسي خواهي و اصـلاح  
سازي نظام فكري حاكم بر جوامع بشـري را      

و در اين ميان با مـبـانـي    .  مد نظر قرار داده بود
دموكراسي و ارائه تعريـفـي واحـد از آن و            
بكاگيري پديده نوين ديگري به نام گلوباليسم 
و با در اختيار گرفتن فنـاوريـهـاي عـلـمـي و           
تكنولوژيكي حاصل از پيشرفت دانش بشـري    
توانست نشر و گسترش يابد و نسب به شرايـط  
خاص اكوزيستي و زيست اجتماعي جـوامـع     
مختلف به بيان ديدگاههاي متفاوت برخاسـتـه   
از خواسته هاي واقعي درون زاد ايـن جـوامـع      

 .بپردازد

موج گسترش تفكرات ميانه روانـه بـرخـلاف      
ايدئولوژي هاي سياسي و آييني حاصل تغيـيـر   
نگرش به وضعيت موجود و بـرون رفـت از         
يك سده بحران بود كه خود را در قـامـت و       
قالب نمودار دموكراسي خواهي و نشر حقـوق  
بشر به مثابه يك نياز انساني كه معـنـاي پـايـه       
قوانين حاكم بر جوامع بشري مي باشد نمايـان  
مي شد و در اين راستا پيشرفت دانش جـوامـع   
مختلف، به هم پيوستگي اقتصـاد جـهـانـي و         
تبادل و تزريق تكنولوژي در داخل بـازارهـاي   
جهاني و همچنـيـن پـيـشـرفـت و گسـتـرش               
ارتباطات همراه با دانش و تكنولوژي آن در     
سطح بين الملل، جهان را به مثابه يك دهكده 
در عصر ارتباطات قـرار داد كـه مـراوده و              
ارتباط فرهنگها و سنتـز مـيـان آنـهـا بـاعـث              
فرهنگ جهانشمول تري شد كه خمير مايه ي   
اصلي نشو و نماي همچين فرهنگي، فرهـنـگ   
تعامل صحيح و خوي تغـيـيـرات دائـمـي بـا           
رويكرد اصلاح طلبي بر پايـه ي احـتـرام بـه           
حقوق بشر است؛ هميـن مسـئلـه و بـررسـي            
خواسته هاي حقوقي و سياسي جوامع در حال 
رشد كه اخصاً ايران را شامل مي شد سيـسـتـم    
هاي حكومتي و سياسي حاكم بر اين جـوامـع   
را به چالش كشيد كه جريانات سياسي دروني 
و بيروني موجود در جوامع را نـيـز بـه لـرزه           

 .درآورد

اگرچه نظام جمهوري اسلامي ايران حـاصـل     
جريانات و تفكرات رو به رشد اسلام گـرايـي   
دهه ي هفتاد بود و اين تفكرات اسلام گرايـي  
تا حدودي معتدل عمل مي كردند امـا بـا بـر        
تخت اريكه قدرت تكيه دادن نظام جمهـوري  
اسلامي، رويكرد اين جريانات اسلام گـرايـي     
درنقاط مختلف خاورميانه تغيـيـر كـرد و بـا           
عقبگرد به تاريخ جهـل، اسـتـبـدادگـرايـي و           
خشونت گرايي هزينه هاي هنگفت انسانـي و    
مادي جبران ناپذيري را بر پيكره اين جـوامـع     
وارد كردند كه در مقابل نيز جريانات چپـگـرا   
و سيستم هاي حكومتي ـ منطقه اي نيز هـمـان   
رويكرد را در برابر چنين جرياناتي در پـيـش       

و ايـن    .  گرفتند كه نتايج بدتري را به بارآورد
زائيده تفكرات همان دوران قرن بيسـتـمـي و      
منطق دوست ودشمن و خودي و غيـرخـودي   
بود كه ماحصل دو قطبي بودن جهان و توهـم  
زايي روز افزون در ترسيم دشمن فرضي است 
كه مجالي را براي ابراز عقيده و منفذي بـراي    

 .درج بيان آزاد اين عقايد قائل نبود

در برابر نگرش اين دو تفكر قـرن بـيـسـتـمـي         
جريان سومي در داخل جوامع سومي شروع به 

با توجه به آنچه كـه شـرايـط        .  نشو ونما نمود
جهاني بعد از نظام دو قطبي ايجاد كرده بود و   
بهره گيري و اشتراك گذاري تكنـولـوژي و     
دانش ارتباطات سريع و تبادل فرهنگي مـيـان     
تمدنها را آسانتر و سريع تر نـمـوده بـود كـه         
همان جريان اصلاح طلبي و ميـانـه روانـه در        
معادلات سياسي دورن حاكميت و تغـيـيـرات    
تدريجي قوانين ناقض حقوق بشري است كـه  
امروزه در اكثر جـوامـع بـه غـيـر از نـظـام                  
. جمهوري اسلامي ايران، بوقوع پيوسته اسـت   
اما علت عدم  موفقيت آن در ايران خود جاي 

 .بحث است كه بيان خواهد شد

تغييرات ملموس و عيني در خاورميانه همراه با 
حمله حكومت بعث به كشور كويت و اشغـال  

بـود كـه      1990اين كشور اين كشور در سال 
جامعه بين المللي را وادار به مداخله مستـقـيـم    
نظامي نمود كه خود همين مسئله نيز با اختيـار  
كردن فاكتور تك قطبي بودن جهان و عـدم      
وجود دو قطب مخالف بود كه راه را بـراي        
پديد آوردن تغييرات منطقه اي در خاورميـانـه   

واقعيت مسئله نظامـهـاي حـاكـم       .  همراه نمود
برخاورميانه اين است كه اين سيستم ها ميراث 
استعماري اروپا و همچنين ميراث قرن بيستمي 
تفكرات فرادست و فرودستي آن دوران بودند 
كه هنوز نيز ايـن تـفـكـرات در مـنـطـقـه و                 
مخصوصاً ايران حاكم اسـت كـه در ادامـه            

 .مبحث ما اختصاصاً ايران خواهد بود

اين تفكرات با رواج خشونت گرايي و ميل به 
سركوب در منطقه و با حمايت نكردن ازگروه 
هاي ملي فرودست، هميشه عامل و فـاكـتـور      
مهمي در تشكـيـل حـركـات و جـريـانـات              

كـه بـرخـي از ايـن           .  خشونت پسند بوده انـد 
جريانات براي احقاق حقوق مسلم خـود كـه     
شامل اپـوزيسـيـون و احـزاب مـلـي گـراي                
فرودست و برخي از جريانات ديـگـر مـانـنـد        
رانــت هــاي قــدرت و جــنــگ در درون               

سيستمهاي حكومتي هستند كه جريان و رانت 
هاي جنگ و قدرت درون حـكـومـت بـراي       
پيشبرد اهداف سياسي در دستيابي به قدرت و   
تامين منافع مادي خود در اقـتـصـاد جـنـگ،          
مهمترين بازيگران خشونت گرايي در منطـقـه   

 .بوده اند

دهه نود قرن بيستم مخصوصا نيـمـه دوم ايـن        
دهه، حامل تغييرات مهمي بود، از يك طـرف  
خستگي مفرط جامعه ايراني از تـنـدرويـي و        
جنگ و از سوي ديگر معادلات جديد منطقـه  
اي و بين المللي همراه با پـديـده روبـه رشـد         
ارتبـاطـات جـمـعـي ارائـه شـده از طـرف                   
بازاريابيهاي اقتصادي گلوباليزم، زمينه مهـم و    
مناسبي را براي تغيير نگرش سياسي و عملكرد 

كـردسـتـان ايـران       .  حاصل از آن فراهم نمـود 
همراه با به قدرت رسيدن حاكميت جمهـوري  
اسلامي ايران صحنه مبارزات مردمي و هجـوم  
نيروهاي حكومتي به اين مناطق مظلوم بود كه 
به مدت طولاني چندين ساله و به طور مستمـر  
ادامه داشت، و از طـرف ديـگـر بـا هـجـوم             

نيروهاي چند مليتي به رهبري آمريكا به عراق 
و باز پس گيري كويت و تمهيد چتر امنـيـتـي    
در مدارهاي مشخص براي كرُدها در شـمـال     
عراق وعربهاي شيعه در جنوب ايـن كشـور،       
زمينه براي دستيابي به آرزوي چـنـديـن دهـه        
تشكيل دولت كرُدي فراهم شـد؛ حـكـومـت       
نوپاي كردستان عراق و وابستگي اقتصادي بـه  
بيرون از حوزه جغرافياي اقتصادي كردستان و 
همچنين احتياج به راه ارتباطي زميني، زمينه را 
براي دخالت جمهـوري اسـلامـي ايـران در           
كردستان عراق فراهم نمود و باعث شـد كـه       
براي تامين امنيت و معيشت مردمي كردسـتـان   
عراق، احزاب كردستان ايران فعـالـيـت هـاي       
نظامي خود را كاهش و در مناطق دورتري از   

لذا خود همين مسـئلـه   .  مرز با ايران قرار گيرند
باعث خلاء سياسي در درون جامعه كردستـان  

 .ايران شد

در چنين شرايطـي بـود كـه طـيـفـهـايـي از                 
حاكميت جمهوري اسلامي با درك واقعـيـت   
جامعه ايران كه گرايش به سـوي آرامـش و       
آسايش و همچنين دوري گزيني از ادبـيـات       
خشن جنگ و ارعاب داشت با فراخوانـي بـه     
سوي اصلاحات اساسي در سياست كشـور و    
اجراي  اصول معوق مانده قانون اسـاسـي كـه      
بيان كننده جزئي از حقوق قشرهاي مخـتـلـف    
از طيفهاي گوناگون فكـري و عـقـيـدتـي و            
همچنين قومي و ملي بود توانست جو مـيـانـه      
روي را در افكار عمومي كشور وارد نمايد و   
همزمان با اين روند ارتباطات گسترده و به راه 
افتادن شبكه هاي ماهواره اي تا حـدودي بـه       
روشنگري افكار عمومي به سوي دمكراسي و 

و رعايـت  ) med tvمانند(احقاق حقوق خود 
حقوق بشر  بپردازند و خط اصلاحات بعـنـوان   
يك نياز مبرم در جامعه مشخص و صـدايـي       
رساتر از راديكاليسم عقيدتي و ايدئولوژيكـي  
حاكم داشت و در اين ميان كـُردهـا نـيـز بـا            
حمايت بي شائبه وگسترده خود كه در تاريـخ  
ايران بي سابقه بود به حمايت از اصلاحـات و    
به جانبداري از اين طيف پرداخت، بـه امـيـد        
تحقق جزئي ترين حقوق خود در اصول قانون 

 .اساسي كه اجرايي نشده بودند

تا زمان دولت اصلاحات در نـظـام اسـلامـي،       
مفهوم جنبش هاي اجتماعي و مبارزات مدنـي  
تقريباً در داخل جامعه ايران مفهومي بـيـگـانـه     
بود، زيرا طي چندين دهه گذشته كه هـمـواره   
استبداد و خشونت گرايي امر واقع در اجـراي    
سياست و پيشبرد منافع پيوست به آن در داخل 
جامعه و به شيوه اي سيستماتيك آمـوزش و      
اجرا مي شد، اما در اين زمان بود كه نيروهاي 
روشنفكر جامعه با درك نياز تاريخي در ايـن    
برهه از زمان در ارتقـاء فـرهـنـگ عـامـه بـا              
مفاهيمي از جنبش هاي اجتماعـي و كـارزار       
فرهنگي، مراوده و گفتگوي فرهنگي و تمدني 
و دوري گزيني از خشونت و كنار زدن چـتـر     

و ايـن    .  استبداد و ديكتاتوريت كوشا شـدنـد    
روند با روند جهاني چنين مفاهيمي در يـك      
جهت و به صورت يك فرهنگ بزرگـتـر در     

 ....سطح جهاني 
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مراوده و ارتباط فرهنگها و 

سنتز ميان آنها باعث فرهنگ 

جهانشمول تري شد كه خمير 

مايه ي اصلي نشو و نماي 

همچين فرهنگي، فرهنگ 

تعامل صحيح و خوي 

تغييرات دائمي با رويكرد 

اصلاح طلبي بر پايه ي 

  احترام به حقوق بشر است


